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سلام به فردا

حمایت

مســئله امروز جامعه ما دیگر حضور مردم در پای 
صندوق های رأی و شرکت در امر مهم انتخابات نیست، 
چراکه به نظر می رسد، در سال های اخیر، سطح آگاهی 
مردم بیش از قبل شــده و این موضــوع تضمینی برای 
حضور گســترده آنها در پای صندوق های رأی است. با 
چنین پیش فرضی، آنچه امروز به عنوان مســئله مطرح 
اســت، حمایت از رأیی اســت که مردم در بیست ونهم 
اردیبهشت  به صندوق های رأی ریختند و آقای روحانی 
را به عنوان نماینده خود در قوه اجرائی کشــور انتخاب 
کردند. آنچه در این ســال ها به افزایش آگاهی جامعه 
و نوعی حیات تازه سیاســی منجر شده است را می توان 
در فرایند مقایســه دانســت. امروز مــردم بیش از قبل 
در جریــان واقعیت هــای سیاســی و اجتماعی اطراف 
خود هســتند و از این رهگذر این امــکان را یافته اند که 

به مقایســه برخی مسائل دســت بزنند و خدمتگزاران 
خــود را در بخش های مختلف کشــور بیشــتر از قبل 
بشناســند. آنها این فرصــت را یافته اند که بیش از قبل 
از وقایعــی کــه در پیرامونشــان اتفــاق می افتد باخبر 
شــوند و چندوچــون آن را در محک تجربه و مقایســه 
قــرار دهند که این فرصت کمی نیســت و بــه آنها این 
امکان را می دهد که بر اســاس همین مقایسه دست به 
انتخاب بزنند و به افرادی رأی دهند که آینده سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشــور برایشان اولویت 
اصلی قلمداد شــود. برهمین اساس، مردم رأی دادن را 
به عنوان یکی از راه های رسیدگی به مطالبات و نیازهای 
خــود و تحقق نظرات و آرایشــان در متــن جامعه باور 
کرده اند و نمی خواهند این روند تنها محدود به حضور 
در پای صندوق های رأی شــود. حمایتــی را که پس از 
انتخابات بیست ونهم اردیبهشت ماه و هم زمان با هتاکی 
و بی حرمتی به منتخب مردم آغاز شد می توان از همین 
زاویه مورد بررسی قرار داد. آقای روحانی نیز در پیام ها 
و سخنرانی های پس از انتخابات، از اینکه جامعه تا این 
میزان به بلوغ سیاسی رسیده که رأی را تکیه گاه خود در 

منش سیاســی و اجتماعی برگزیند، تشکر کرده و آن را 
یکی از موفقیت های ایران در سال های اخیر دانسته اند. 
براین اســاس، افرادی که با این موفقیــت زاویه دارند و 
با نظرات ســوء خود، دســته بندی ها و هتاکی ها سعی 
می کنند دولت را تضعیف کنند، عملا به افزایش حمایت 
اجتماعی از آقای روحانی و دولت منتخب کمک کرده 
و خواهنــد کرد زیرا بیــش از قبل مردم را بــه این باور 
می رســانند که صرف حضور آنها در پای صندوق های 
رأی دیگر کافی نیست و باید روند حمایت از فرد منتخب 
به عنوان یک حیات سیاســی تازه ادامه پیدا کند. چنین 
اســت که این روند حمایت گرایانــه را می توان حرکت 
جامعه در مســیر تولید یــک ســرمایه اجتماعی مهم 
دانســت که اهمیت بالایی در معادلات سیاســی کشور 
دارد. اگر رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، به اجرای 
برنامه هایــی بپردازند که وعــده آن را پیش از انتخابات 
داده بودند، اگر در اجرای اصل ســوم قانون اساسی که 
حمایت از آزادی بیان، قلم و اجتماعات است، بکوشند، 
این ســرمایه اجتماعی، تا سال ها می تواند به عنوان یک 

ارزش در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه دهد. 

فرهاد توحیدی: فضای انتخابــات اخیر به گونه ای بود 
که اصلی تریــن برنامه کاندیداهای ریاســت جمهوری 
حــول محور اقتصــاد می چرخید و آن طــور که به یاد 
دارم در مناظره ها نیز بیشــتر درباره مســائل معیشتی، 
اشتغال زایی و... ســخن به میان آمد تا درباره روزهای 
پس از انتخابات. اما اکنون که انتخابات به پایان رسیده 
و رقابت تمام شــده اســت، حفــظ یکپارچگی ملی و 
معطوف شــدن به چالش هــای اصلی کشــور آن قدر 
موضوع مهمی اســت که فرصت سوزی و تلاش بر سر 
ادامه حواشــی آن انتخابات بیهوده به نظر می رســد. 
شــاید از همین دریچه اســت که مردم، فــارغ از آنکه 
در روزهــای انتخابــات حامی رئیس جمهــور منتخب 
بوده اند یا نه، اکنون مایل اند با حمایت از آقای روحانی، 
به مســئولان این نکتــه را یادآوری کنند که مشــکلات 
جامعه در بخش های مختلف اقتصادی، معیشــتی و 
فرهنگی، آن قدر جدی اســت که جایی برای دعواهای 
گروهــی و جناحی باقی نمی ماند. از این زاویه، می توان 
حمایت های مردمی که اخیرا و پس از برگزاری انتخابات، 

از رئیس جمهور وقت به راه افتاده را ادامه راه جامعه در 
تعیین سرنوشت خود قلمداد کرد. خصوصا آنکه تجربه 
ما در ســال های اخیر نشــان می دهد، هر وقت مناقشه 
سیاسی به راه می افتد، مشــکلات فرهنگی و اقتصادی 
کمتــر رفع و رجوع می شــوند و مــردم مجبورند بدون 
حمایت دولت ها، برای دردها و زخم های جامعه فکری 
کنند. اهمیت این موضوع وقتی بیشــتر و بیشتر می شود 
که به یاد بیاوریم، رفع نشدن یا تخفیف نیافتن مشکلات و 
چالش های فرهنگی می تواند ضربه های جبران ناپذیری 
به بدنه جامعه وارد کند، گو اینکه جامعه شناســان نیز 
بر ایــن باورند که اصلی ترین چالش هــر جامعه ای، نه 
موضوعــات اقتصــادی آن، بلکه کم کاری هــا در حوزه 
فرهنگ اســت. از آغاز انقلاب تــا امروز، حوزه فرهنگ با 
کم مهری ها و سیاســی کاری هایی مواجه بوده و به نظر 
می رسد بخشــی از مردمی که در انتخابات بیست ونهم 
اردیبهشت ، پای صندوق های رأی رفتند، هدف و برنامه 
اصلی شــان از ایــن حضور، واگذاری فرهنگ به دســت 
فرهنگ ســازان و فرهنگ محوران کشــور بــود. در کنار 

مســئله فرهنگ، آغاز دولت دوازدهم بی تردید با تلاش 
برای رفع مســائل فوتی و فوری کشور در حوزه معیشت 
نیز همراه اســت و این دو چالش جدی، رأی دهندگان را 
بر آن داشــته که پس از انتخابــات، در صحنه بمانند و 
خواهان پایان دادن گروه ها به منازعات داخلی و شــروع 
سریع روند توسعه کشور براساس همدلی و آشتی ملی 
باشــند. چنان که بر همگان روشن اســت، پس از آنکه 
مردم با حضــور در پای صندوق های رأی نشــان دادند 
که از درجه بالای مسئولیت پذیری نسبت به آینده کشور 
خــود برخوردارند، حالا وقت آن رســیده که از ثمره آن 
حضور پرشــور بهره مند شــوند. چنین بهره مندی ای جز 
از طریق تعادل و تعامل و برقراری آرامش در کشــور به 
وجود نمی آید. اگر در نتیجه چنین منازعاتی، شاهد بروز 
مشکلاتی در سپهر سیاست داخلی کشور باشیم؛ همانا 
پذیرفته ایــم که یکــی از چالش برانگیزتریــن حوزه های 
کاری امروز که حوزه فرهنگ است با نگاه امنیتی مواجه 
خواهد شد که نه مردم خواستار آن هستند و نه اهداف 

دولت منتخب چنین است. 

حیات فکری تازه در ایران

امتداد «تدبیر و امید» با مردم

 الو... از  اوین زنگ می زنم
پوریا عالمی: دیروز روی پله سوم ساختمان روزنامه  �

شرق داشتم زیر گوشم را می خاراندم که یکهو تلفن ما 
زنگ خورد و ما گوشی را برداشتیم و گفتیم: بله؟

طرف گفت: از زندان اوین تماس می گیرم.
سریع گفتم: قطع کن من می گیرمت عزیزم... برات 

هزینه می افته.
طرف گفت: گفتم از زندان اوین تماس می گیرم.

گفتم: جان؟ بعد تلپ. (از پشت پس افتادم پایین). 
بعد هم تلپ تلپ تلپ. (که سه تا پله را یکی یکی قل 

خوردم پایین).
صدا از گوشــی آمد بیــرون که: چی شــد عمو؟ 

ترسیدی؟
گوشی را رساندم به گوشم و گفتم: چیزی نیست. 

تهران زلزله شد. همه می دونند که تهران زلزله خیزه.
صدا گفت: ببین اخوی... خانه پیدا کردی یا نه؟

گفتم: آقا راســتش را بگو از مشاور املاک تماس 
می گیری یا از زندان؟

گفت: زندان.
گفتم: پس چی کار داری که خانه پیدا کردم یا نه؟ 
بعد هم هرچی هســت زیر سر همین سردبیر روزنامه 
شرق و همین مدیرمسئول روزنامه س. من هیچ کاره ام. 
اینهــا من را بازی دادند. من جــوان بودم و خام. اینها 
من را پیر کردند و پخته. من برای اینکه حســن نیتم را 
ثابت کنم باید به شــما بگویم که توی روزنامه شرق 
موبایل خوب آنتن می دهد و این قضیه مشکوک است. 

نیست؟
صدا گفت: قربــون دل وجرئتــت داداش. نه تنها 
باید مجسمه ت رو ساخت، بلکه باید ازت کپی گرفت 
یه موقع کم نیای. داداش دیگه کسی نیست بخوای لو 

بدی که نجات پیدا کنی؟
گفتم: چرا. یه آقایی هم هســت که کچل است و 
باقی مودار. فرم کله  اش طوری اســت که از دور نگاه 
کنی فکر می  کنی موشــک شــهاب است، ولی از جلو 
نگاه کنی موشــک نیست و نهایتا فشنگ است، آن هم 
به اسم شهاب. از من می  پرسید، به نظرم همه چیز زیر 
سر همین شهاب است، اصلا از من نشنیده بگیرید آیا 
می دانســتید همین آقا یک بار ماست ها را ریخت توی 

قیمه ها و هرگز صدایش را درنیاورد؟
صــدا گفت: ببیــن پوریاجان... من فقــط از زندان 
تماس گرفتم... مــن هیچ کاره  ام ها... خودت رو کنترل 
کن... چرا این قدر بی جنبه بــازی درمی آوری؟ آدم که 
نباید این طوری پشــت این و آن صفحه بگذارد... من 

خودم زندانی هستم و دارم حبس می کشم... 
گفتم: واقعا؟  گفت: بله.

گفتــم: ای ول... شــوخی کردم... خواســتم ببینم 
می  فهمی یا نه وگرنه من که اصلا بیدی نیســتم که با 

یه تلفن بلرزم... 
صدا گفت: آره ارواح جدوآبادت. یاد و خاطره شان 
زنده باد... حالا نمی خواد ســکته کنی. من از بند مالی 
زندان تماس می گیرم. راســتش هــرروز با بچه های 
هم بندی، ســتون تو را می خوانیــم. دیدیم چندروزی 
است دنبال پیداکردن خانه ای، گفتیم زنگ بزنیم حالت 

را بپرسیم و اگر لازم است مشکلت را حل کنیم.
گفتم: ای ول. اگر کســی بتواند مشــکل من را حل 
کند همین اساتیدی هســتند که در بند مالی هستند. 
سلام من رو به همه برسون و بگو خیلی ارادت داریم 
و بی  زحمت یک دوبلکس شش خوابه لوکس یا نهایتا 
یک پنت هاوس با جای فرود هلیکوپتر به نامم بزنند. 

دمشون گرم.
صدا گفت: باشــه، ولی ما فکرهامــان را ریختیم 
روی هم و جای پنت هاوس برات پیشــنهاد داریم یک 
اختلاســی، چیزی بکنی یا یک چک بی محل بکشــی 
بیایی همین جــا، هزینه هات خیلی کم میشــه. فقط 
چون منطقه اوین درکه  است و بالاشهره، شارژت میشه 

هفته ای ۷۰ هزارتومان. 
گفتم: خســته نباشــی. مردم رفیق دارند توی بند 
مالی، ما هم آشنا داریم. دست شما درد نکنه. از شما 
برای ما آبی گرم نمیشــه. حالا واقعا نمیشــه یه دکل 
نفتی ای، چیزی به نام من بزنید؟ از این املاک نجومی 

شهرداری چی؟ زمین و جنگل چی؟ چیزی نمونده؟
که صــدای دیجیتالی آمد روی خــط و گفت: این 
تماس از طرف بازداشتی بازداشتگاه اوین گرفته شده 

است و بعد تلفن قطع شد.
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کارتون خواب

دوربین سیاه

 اتحادیه اروپــا که با خروج انگلســتان اوضاع 
روبه راهــی ندارد، بــدون آلمان بی معنی  اســت. 
آلمان مدت هاست که کشورهای ضعیف تر اتحادیه 
اروپــا را همراه خود، به نیش می کشــد و با وجود 
مخالفت هــا، سیاســت  پذیرش مهاجران را پیشــه 
کرده است. برلین که باشی می فهمی چرا. این شهر 
می داند؛ چون شاهد است که چگونه برلین و مردم 
برلین همیشه شرقی و غربی  خواهند ماند. دیواری 
که شــهر را دو نیم کــرده بود، به ظاهر ســه دهه 
پیش تخریب شــده، اما هنوز در روح و جسم  شهر 
و مردم حضور دارد و احتمالا هیچ وقت کاملا محو 
نخواهد شــد. آنها می دانند یک دیــوار بتونی چه 
کارهایی می تواند بکند. آنها فهمیده اند میل بشــر 
برای حذف کردن می تواند به فاجعه ای بینجامد که 
تا نسل ها در روح جمعی آدم ها باقی بماند. برلین 
چیزهای زیادی می داند. بی دلیل نیست ویم وندرس 

«بهشــت  فیلم  در 
به  برلین»  فــراز  بر 
روی  فرشــته های 
ساختـــــمان های 
شــهر  ایــن  بلنــد 
و  می بخشــد  جان 
می آوردشــان روی 
مردم.  کنــار  زمین 
واقعــا  فرشــته ها 

آنجا هستند؛ در شــمایل مجسمه های غول پیکری 
که از بالای ســاختمان ها، به رهگذران شــهر برلین 
خیره شــده اند، جنــگ جهانی هــا را دیده اند، ناظر 
بتون های ســیمانی دیــوار برلیــن بوده اند، صدای 
چکــش  و بمب هــای فرودآمده را شــنیده   و اراده 

برلین به قدرت را حس کرده اند. 
کوته فکرانه اســت اگر فکر کنیم برلین فقط یک 
شــهر آلمانی ا ست. این شــهر، شهر کل بشر است. 
تمام احساســات متضاد، آرزوها، حسرت ها، دردها، 
شــادی ها، دلخوشــی ها، قدرت طلبــی و ضعــف  
انســان ها را در خــود دارد. پــارک بــزرگ جنگلی 
وســط شــهر حســرت دوران طلایی زندگی انسان 
در طبیعت اســت و ســاختمان های مرتفع مدرن، 
تلاش جاه طلبانــه اش برای خدایی کــردن. تجربه 
عبــور از دروازه براندنبورگ باید هم از یک انســان 
هیتلر بســازد: بنابراین برلین هرجا که بتواند، ماندن 
در حــد و حدود جایز قدرت طلبی را با نشــانه های 
جنــگ به تو یــادآوری می کنــد؛ از قبرهای نمادین 
کشــتار یهودیان در وســط شــهر گرفته تا اســامی 
کشته شدگان جلوي در خانه ها، عدم تمایل عمومی 

برای ترمیم کلیســاهای تخریب شده یا دست  و بال  
شکسته مجسمه هایی که در جنگ آسیب دیده اند. 
نشــانه های واضح جنگ در برلین، مثل داغ گذاشتن 
روی دســت مجرمی نادم است که هنوز از هیولای 
خفته درونش وحشــت دارد؛ همــان هیولایی که 
خاک جنگ جهانی خشــک نشده، وسط شهر دیوار 
می کشــد، رؤیای گرفتن اروپا را در ســر می پروراند 
و می شــود مرکز جنگ ســرد دنیای غرب و شرق. 
می گویند پاریس همیشه پاریس می ماند، اما برلین 
هیچ وقــت برلین نمی شــود؛ از بس که این شــهر 
دائم در حال  شــدن اســت. هیولا وقتی ســربه زیر 
اســت، انرژی اش را صرف خلق کردن و تازه شــدن 
می کند. در برلین ساختمان های جدید در کنار تاریخ 
ایســتاده اند. مدرنیسم و ســنت، در حال بازسازی 
مدامند؛ این با رم فرق دارد که قرن هاست که شده 

و پاریس که قرن هاست وسواسِ شدن دارد. 
در  برلیــن  مــردم 
خیابان بــه همدیگر 
ســلام  لبخنــد  بــا 
می کننــد، امــا اگــر 
قانون  معمول  کسی 
شهرشــان را زیــر پا 
را  وقتشــان  بگذارد، 
تلاش  و  توضیــح  با 
بــرای مؤدب بــودن 
تلف نمی کنند. ناسزایی نثار می کنند و رد می شوند. 
بی ام دبلیــو و بنز را برای دیگر ملت ها می ســازند، 
اما خودشــان اغلب بــا دوچرخه و کت و شــلوار 
راهی کار می شوند؛ نشانی از می توانیم، اما ترجیح 
می دهیــم انجــام ندهیم. دوچرخه ها قســمتی از 
هویت شــهر و عضوی ثابتند؛ برخلاف پرچم آلمان 
که تقریبا در هیچ کجای شــهر برافراشــته نیســت. 
گویا مردم آلمان خاطــره خوبی از پرچم ها ندارند. 
آنها پشــیمانی تاریخی شان را با بی محلی به پرچم 
رسمی کشورشــان نشــان می دهند. نیازی هم به 
پرچم ندارند. قرار نیســت دیگر چیزی را ثابت کنند 
چون میل به قدرت در لایه های عمیق تری از برلین 

در جریان است. 
نشست اجلاس جی ۲۰ که این روزها، پس از ۱۸ 
ســال دوباره در آلمان در حال برگزاری  است، برای 
اولین بار در برلین شکل گرفت. از طرفی دیگر، یکی 
از بزرگ ترین اعتراضات گروه های چپ گرا علیه این 
نشســت، تابه حال فقط با دخالت و درگیری پلیس 
آلمان با  هزاران معترض کنترل شده است. به نظر 
می رسد تناقض های آلمان و برلین، تمامی ندارند. 

هیولاى خفته بر فراز برلین

صرفه جویی ۱۰ درصدی
خبری که چندروز اســت بســیاری را نگران کرده  �

ماجرای کمبود آب و کمبود برق اســت. اعلام شد که 
کمبود آب بــه مرحله امنیتی نزدیک می شــود و اگر 
مردم در مصرف برق تنها پنج تا ۱۰ درصد صرفه جویی 
نکنند، امکان خاموشی نیمی از مصرف کنندگان وجود 
دارد. هرکســی اگر به یاد بیاورد که اگر برق نباشد چه 
امکاناتی را از دســت می دهد  درباره صرفه جویی در 
برق تلاش هایــی را انجام می دهد. یک روز بدون برق 
را تصور کنید: تاریکی – حتی در روز روشــن – بیشــتر 
آپارتمان ها دسترســی به روشــنایی طبیعی را ندارند 
و در میــان ســاختمان های بلند دیگر گیــر کرده اند. 
گرمای شــدید به علت عدم امکان استفاده از وسایل 
سرمایشــی. عدم ارتبــاط با دنیا به علت قطع شــدن 
مودم. عدم امکان اســتفاده از وسایل ارتباط جمعی 
نظیــر لپ تاپ، تبلــت، تلویزیون و... . اگر شــارژ تلفن 
همــراه هم تمام شــود که ارتباطات قطع می شــود، 
اما اگر بتوانیم مانند همان تبلیغ مشــهور سالیان قبل 
چراغ های اضافی را خاموش، لوازم کهنه و قدیمی را 
به روز و سیم کشــی های داخلی را بررسی کنیم شاید 

هیچ کس این لحظات سخت را تجربه نکند. 

اگر برق نباشد
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